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Abstract 
Metaphor and allegory are indirect methods of expressing meanings and thoughts in 
literature, making the language more artistic and impactful. In classical Persian literature, 
particularly in mystical literature, both poetry and prose widely utilize symbolism and 
allegory. This study aims to examine the aspects of metaphor and allegory regarding the 
world in the manuscript of "Majles Aray" through a descriptive-analytical approach and 
library research tools. "Majles Aray" is a moral-narrative instructional text from the 11th 
century Hijri, written by Mohammad Mohsen Shirazi in forty hadiths and assemblies. As an 
important literary work, it contains images and expressions that convey mystical and ethical 
concepts to the reader through the use of metaphor and allegory. The study first defines and 
explains metaphor and allegory, followed by examples from this manuscript, which are 
then analyzed. The analysis section explores how the author employs these literary devices 
to describe the world and convey ethical messages. Additionally, a comparison is made 
between the use of metaphor and allegory in this work, and their impact on the reader is 
analyzed. The results show that metaphor and allegory play a significant role in deepening 
the concepts and enhancing the literary quality of "Majles Aray," helping the audience 
achieve a better understanding of complex and spiritual topics. This study may pave the 
way for further research in classical literature and similar literary analyses. 
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آراي  هاي تشبيه تمثيل دنيا در نسخة خطي مجلس جلوه  
 محمد محسن شيرازي

  

 3، محمد رضا معصومي*2، محمد هادي خالق زاده1نصراله سلامي

  چكيده
سخن در هاي شاعر و نويسنده است كه كلام را ادبي و بر تاثير هاي بيان غير مستقيم معاني و انديشهتمثيل كه يكي از روش

كند. نماد و تمثيل در ادبيات كلاسيك فارسي به ويژه ادب عرفاني، علاوه بر شعر  افزايد و سخن را مؤثرتر ميمخاطب مي
اي درصدد آن است تا  تحليلي و ابزار كتابخانه -در متون نثر رايج بوده است. نويسنده در اين پژوهش، به شيوة توصيفي

آرا از متون تعليمي و از نوع  مورد بررسي قرار دهد. نسخة مجلس» آرا مجلس«نسخة خطي هاي تشبيه و تمثيل دنيا در  جلوه
روايي قرن يازدهم هجري است كه محمد محسن شيرازي در چهل حديث و مجلس به رشتة تحرير درآورده -اخلاقي
يري از تشبيه و تمثيل، مفاهيم گ عنوان يكي از آثار ادبي مهم، حاوي تصاوير و عباراتي است كه با بهره اين اثر به .است

هايي از  كند. ابتدا به تعريف و توضيح تشبيه و تمثيل پرداخته شده و سپس مثال عرفاني و اخلاقي را به خواننده منتقل مي
اين نسخة خطي ارائه و تحليل گرديده است. در بخش تحليل، نحوة استفادة نويسنده از اين ابزارهاي ادبي براي توصيف 

اي بين كاربرد تشبيه و تمثيل در اين اثر انجام  هاي اخلاقي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين مقايسه تقال پيامدنيا و ان
نقش » آرا مجلس«دهد كه تشبيه و تمثيل در  شده و تأثير هر يك بر خواننده تحليل شده است. در نهايت، نتايج نشان مي

كنند تا به درك بهتري از موضوعات پيچيده  ي اثر دارند و به مخاطب كمك ميبسزايي در تعميق مفاهيم و ارتقاء كيفيت ادب
هاي ادبي مشابه  ساز تحقيقات بيشتر در زمينة ادبيات كلاسيك و تحليل تواند؛ زمينه و معنوي دست يابد. اين مطالعه مي

 .باشد
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  مقدمه  
هاي ارزشمند فرهنگي و هنري است كه در طول قرون  ادبيات كلاسيك فارسي، يكي از گنجينه

داده است. اين آثار، با  شماري از شاعران و نويسندگان بزرگي را در خود جاي متمادي، آثار بي
هاي مختلف ادبي، به تبيين و تشريح مفاهيم پيچيده و عميق انساني و معنوي  گيري از تكنيك بهره

هاي برجسته، استفاده از تشبيه و تمثيل است كه با خلق تصاوير ذهني و  اند. يكي از اين تكنيك پرداخته
بهتري از موضوعات پيچيده و گاه انتزاعي دست  كند تا به درك هاي كوتاه، به خواننده كمك مي داستان

 يابد.

گيري از  درخشد. اين نسخة خطي با بهره اي است كه در اين زمينه مي ، يكي از آثار برجسته»آرا مجلس«
هاي تشبيه و تمثيل، توانسته است به توصيف و تبيين دنيا و مفاهيم مرتبط با آن بپردازد. تشبيه،  تكنيك

اي مقايسة دو چيز با كمك وجه شبه، تصاويري روشن و ملموس از موضوعات ارائه عنوان ابزاري بر به
ها و روايات، مفاهيم اخلاقي و فلسفي را به شكلي قابل فهم و  دهد و تمثيل با استفاده از داستان مي

 كند. جذاب بيان مي

است. در اين  »آرا مجلس«هاي تشبيه و تمثيل دنيا در نسخة خطي  هدف از اين مقاله، بررسي جلوه
هايي از اين نسخة خطي  راستا، ابتدا به تعريف و توضيح اين دو تكنيك ادبي پرداخته و سپس مثال

ارائه و تحليل خواهد شد. در بخش تحليل، به بررسي نحوة استفادة نويسنده از اين ابزارهاي ادبي براي 
ها بر خواننده و  ها و تمثيل ين تشبيههاي اخلاقي و فلسفي پرداخته و تأثير ا توصيف دنيا و انتقال پيام

 .شود، مورد بررسي قرار خواهد گرفت ها منتقل مي هايي كه از آن پيام

ها  هاي آن ها و شباهت اي بين كاربرد تشبيه و تمثيل در اين اثر انجام شده و تفاوت در ادامه، مقايسه
هيم دنيوي و معنوي و تحليل خواهد شد. همچنين نقش هر يك از اين دو تكنيك در تعميق مفا

هاي تشبيه و تمثيل در  ها بر كيفيت ادبي اثر بررسي خواهد شد. با بررسي دقيق جلوه تأثيرگذاري آن
ها  هاي بيان ادبي و قدرت تأثيرگذاري آن تر از شيوه كوشد تا به دركي عميق ، اين مقاله مي»آرا مجلس«

 در انتقال مفاهيم پيچيده دست يابد. 

 
  بيان مسئله

هاي فرهنگي و ادبي جهان، سرشار از آثار و  ترين گنجينه عنوان يكي از مهم بيات كلاسيك فارسي، بهاد
اي هستند. يكي از اين  نوبة خود داراي مفاهيم عميق و آموزنده متون ارزشمندي است كه هر يك به

ثيل، به تبيين و هاي ادبي همچون تشبيه و تم است كه با استفاده از تكنيك» آرا مجلس«متون برجسته، 



 103                          )61، (ش. پ: 1403 پاييزتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

تشريح دنيا و مفاهيم مرتبط با آن پرداخته است. تشبيه و تمثيل، دو ابزار مهم ادبي هستند كه از طريق 
كنند تا مفاهيم پيچيده و انتزاعي را به  هاي كوتاه، به خواننده كمك مي خلق تصاوير ذهني و داستان

  شكلي ملموس و قابل فهم درك كند.
تمثيل ارائة «ها و عقايد و افكار نويسنده يا شاعر است.  يان غيرمستقيم انديشههاي بتمثيل يكي از روش

اي كه هم خودش را نشان بدهد و هم چيز ديگري را، به شخصيت، انديشه يا واقعه است به طريقه
عبارت ديگر، تمثيل يك معناي آشكار دارد و يك يا چند معناي پنهان. در تمثيل، نامحسوس به شكل 

). آنجا كه عقل از تجزيه و تحليل، ناتوان و 104: 1376(مير صادقي، » شود. محسوس ارائه مي و كيفيت
اي هايي از رمز، مقصود را به شيوهآيد و با هنرنمايي و جلوه شود، زبان تمثيل به ميان مي درمانده مي

يگر سخن است. كند؛ اما آنچه كه هدف بيان است، مظاهر تمثيل نيست؛ بلكه معناي د ديگر بيان مي
تمثيل نوعي تصويرگري است كه در آن مفاهيم و مقاصد اخلاقي از پيش ساخته و مشخّص شده و از «

ها، شود. بدين معنا كه شاعر يا نويسنده، شخصيتروي قصد به اشخاص، اشياء و حوادث منتقل مي
تر از روايت عميق كند كه بتواند منظور او را معمولاً حوادث و صحنة داستان را طوري انتخاب مي

) در تمثيل، هميشه قصد تعليم 17: 1389پارسا نسب،»(ظاهري داستان است به خواننده منتقل كند.
وجود دارد. خواه اين تعليم يك درس اخلاقي مربوط به امور دنيوي باشد و خواه تعليم عقايد ديني، 

شه روشن است. نتيجة اخلاقي يا قصد تعليم در تمثيل، همي«عرفاني و جزو آن. نكتة ديگر آن است كه 
طور جداگانه يا در ضمن حكايت بيان شود و موضوع تعليم نيز هر چه  روح تمثيل در آغاز يا پايان به

باشد به همان نحو در ابتدا و يا در آخر يا در ضمن تمثيل به نحوي بيان و با كل اجزاي تمثيل، مقايسه 
  .)1375:142پورنامداريان، »(گردد.و تبيين مي

و تأثير اين » آرا مجلس«مسأله اصلي اين تحقيق، بررسي و تحليل نحوة استفاده از تشبيه و تمثيل در  
ها بر خواننده و انتقال مفاهيم دنيوي و اخلاقي است. در اين پژوهش، نويسنده درصدد آن است  تكنيك

چگونه هستند و چه » راآ مجلس«هاي به كار رفته در  ها و تمثيل تا به اين پرسش پاسخ دهد كه تشبيه
كنند؟ و نويسنده چگونه از تشبيه و تمثيل براي توصيف دنيا و مفاهيم مرتبط با  مفاهيمي را منتقل مي

ها منتقل  هايي از آن ها بر خواننده چيست و چه پيام ها و تمثيل آن استفاده كرده است؟ و تأثير اين تشبيه
يك از  ده از تشبيه و تمثيل در اين اثر چيست و كدامهاي استفا ها و تفاوت شود؟ و همچنين شباهت مي

  اين دو تكنيك بيشتر براي بيان مفاهيم دنيوي استفاده شده است؟
، »آرا مجلس«هاي تشبيه و تمثيل در  اين تحقيق با هدف پاسخ به اين سؤالات و تحليل دقيق جلوه

ادبي در انتقال مفاهيم پيچيده و هاي  تر از نقش و اهميت اين تكنيك كند تا به دركي عميق تلاش مي
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تواند به مطالعات و  ارتقاء كيفيت ادبي آثار كلاسيك فارسي دست يابد. نتايج اين تحقيق مي
 .هاي ادبي مشابه كمك شاياني كند هاي آينده در حوزة ادبيات كلاسيك و تحليل پژوهش

 
  روش تحقيق

جزيه و تحليل محتوايي و فكري اثر، پرداخته تحليلي، به ت - نويسنده در اين پژوهش، به شيوة توصيفي 
ها از روش اسنادي  ها و تحليل آنآوري دادهو از ديدگاه هدف، اين پژوهش، بنيادي است و در جمع

  نويسي، بهره برده است. اي و از راه برگهيا كتابخانه
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
لمي و ادبي قرار نگرفته است، آرا تاكنون تصحيح نشده و در دسترس جامعة ع نسخة خطي مجلس

. تنها پژوهشي كه در اين خصوص بنابراين پژوهشي مستقل و جامع دربارة اين اثر انجام نشده است
محمد محسن آراي سي سبكشناسي نسخة خطي مجلسر«براي است با عنوان  صورت گرفته، مقاله

به چاپ رسيده است و نتيجة كه در نشرية بهار ادب ) 1401(نصراله سلامي و همكاران، از » ازيشير
ده و روان و در ساي نثرو داراي ميخته به نظم ر، آست منثوي اثرآرا ا پژوهش بيانگر آن است كه مجلس

بلند و لطيف هاي نمتضمّن مضموو مستحكم و منسجمّ ي هاتركيبو متقن ي هاين حال داراي واژهع
جمله از بي ي اديههاآراكه بسامد ز آنجا است. ايك دگذشته نزون برجستة قردان ستاابه سخن و ست ا

ن سعدي گلستارد سبك نثر  ين موباشد. شايد در ا ميبيشتر ره و تمثيل  ستعاس و تشبيه، اجنا، سجع
با وجود اهميت و نقش برجستة تمثيل در ادبيات، تاكنون تحقيقات ست اشته داتأثير در نويسنده 

بپردازد، » آرا مجلس«بيه و تمثيل دنيا در نسخة خطي هاي تش طور خاص به بررسي جلوه جامعي كه به 
  انجام نشده است.

  
  اهداف تحقيق:

  بررسي، تبيين و چگونگي پردازش انواع تمثيل  دنيا در مجلس آراي محمد محسن شيرازي -
 هاي بني اسراييلي در اثر محمد محسن شيرازي با رويكرد انواع تمثيل دنيا معرفي و تبيين داستان -

 
  تحقيقپيشينه 

تمثيل از قدمت و پيشينة فراواني برخوردار است و همچنين كاربرد زيادي در متون ادبي از جمله متون 
نظم و نثر ادوار گذشته و معاصر دارد. در حوزة ادبي تمثيل، مقالات و آثار تمثيلي متعددي نگاشته شده 
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با اين حال به برخي از آثار است اما در موضوع حاضر تا كنون كار تحقيقي مستقل انجام نشده است. 
) بديع و زيبا شناسي 1373شود.كزازي، مير جلال الدين (تمثيلي كه تا كنون انجام شده است اشاره مي

) درآمدي بر تمثيل در ادبيات فارسي ؛  حكمت، علي 1369سخن فارسي؛ خطيبي، احمد ( 
) بررسي كاركرد تمثيل در آثار ادبي 1392) امثال قرآن؛  وفايي، عباسعلي؛ آقابابايي، سميه (1398اصغر(

) تمثيل و ادبيات تمثيلي؛ پروين، محمد؛ حسيني كازروني، 1394تعليمي؛ حسيني كازروني، سيد احمد(
) تاملي بر تمثيل در منظومة غنايي چنيسر نامه؛ خليفه، 1401سيد احمد؛ خالق زاده، محمد هادي ( 

) كاربرد ارسال المثل( تمثيل) در 1401مهرداد( مهدي؛ ابراهيمي، قربانعلي؛ چترايي عزيزآبادي، 
  حكايات هزار و يك شب.

  
  مباني تحقيق

  معني لغوي و اصطلاحي تمثيل
مثال آوردن، مثل زدن، تشبيه كردن، مانند كردن، داستان زدن، داستان آوردن و «تمثيل در لغت به معني 

طور كلي به  اصطلاح ادبي بهذيل تمثيل) و در  1377(دهخدا،» صورت چيزي را مصور كردن است.
هرگونه گزارة بياني كه در آن مقصود اصلي گوينده، زير صورت ظاهر كلام پنهان شده باشد، اطلاق 

گيرد كه از تشبيه مركّب،  اي را در برمي حوزة معنايي گسترده«گردد. برابر اين تعريف عام تمثيل  مي
فته تا حكايت اخلاقي، قصة حيوانات، المثل، اسلوب معادله گر استعاره مركب، استدلال، ضرب

فتوحي، »(هاي رمزي و نيز معادل روايت داستاني (اليگوري) در ادبيات فرنگي را شامل مي. شود. قصه
1386:249(  

  
  پيشينة تاريخي تمثيل

بسياري ازمحققان، «كه  طوري اي بسيار كهن دارد، به تمثيل در گسترة معنايي فراگير خود، پيشينه 
اند و ريشة آن را در عصر هومر (قرن هفتم قبل  هاي اسطورهاي را تمثيل روايي خوانده ايتنخستين رو

اي كه در آن خدايان  هاي اسطوره اند. روايت از ميلاد) و هزيود (قرن هشتم قبل از ميلاد) جستجو كرده
وند و ش و نيز مفاهيم مجرّد و معقول همچون عشق و آرزو و زيبايي و... در شكل انسان ظاهر مي

هاي  ها و كشمكش يابند. همچنين برخي اساطير عصر باستان را كه حاوي درگيري شخصيتي انساني مي
هاي تمثيلي از درگيري روحي انسان با خدايان مسلّط براي  ميان قهرمانان و الاهگان است، روايت

  )248: 1385(فتوحي، » اند. هاي روحي انسان ابتدايي شمرده حكايت بحران
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هاي ديني و مذهبي نيز ابزاري مؤثر به شمار رفته است،  تبليغ، انتشار و آموزش تعاليم و آموزهتمثيل در 
در تورات . «ها و امثال اخلاقي و عقيدتي بسياري است چنان كه كتب و متون ديني حاوي حكايت

يمان بن هاي كوتاه سل هاي تمثيل ديني را در شكل امثال كوتاه يافت. مثل ترين نمونه توان قديمي مي
منظور تعليم و تعلمّ و امر و نهي و اخبار و اندرز قومش تأليف كرده است، مشهور و  داوود كه به

فتوحي ،  .»(هايي نيز از تمثيل رمزي وجود دارد معروف است. در تورات علاوه بر امثال كوتاه نمونه
1385 :250(  

عنوان  مرهون توجه ويژة عرب به مثل به اي دارد. اين جايگاه در بلاغت اسلامي نيز تمثيل جايگاه ويژه
مثل از عصر جاهلي و «اي براي بيان مؤثر و گيراست. به قول ابوعبيدالقاسم بن سلام در الامثال  وسيله

پرداخت و از رهگذر آن به كنايه و نه  اي كلامي مي اسلام، حكمت عرب بود و عرب با آن به مجادله
كرد؛ چرا كه مثل سه ويژگي داشت: ايجاز لفظ،  ل ميصراحت مقاصد خويش را در گفتار حاص به

  )254: 1385فتوحي ، »( رسايي معنا و زيبايي تشبيه
در زبان فارسي، تمثيل ابزاري پركار و موثرّ در خدمت شاعران و نويسندگان و گويندگان در دو حوزة 

عنوان  تعليمي، تمثيل بهاساسي ادبيات تعليمي و شعر و ادب عرفاني بوده است. در حوزة ادبيات 
ترين صور خيال، كاركردي اساسي در تعليم و اقناع مخاطب داشته است، چنان كه خواجه نصير در  مهم

اي مبالغه و  آن را گونه خواند و شبلي نعماني در شعر العجم اساس الاقتباس تمثيل را به نام استدلال مي
). در آثار شعرا و نويسندگان 184: 1385ي، شفيعي كدكن»(داند. وسيلة افسون و تسليم شنونده مي

زبان، انواع و اقسام تمثيل، تحت عناوين داستان، قصه، حكايت، مثل و تمثيل به كار رفته است.  فارسي
هاي جانوران در  توان به قصه هاي بارز تمثيل در ادبيات تعليمي و پندآموز فارسي مي از نمونه

انساني بوستان و گلستان سعدي، تمثيلات موجود در آثار غزالي و  نامه، حكايات ودمنه و مرزبان كليله
هاي سبك هندي اشاره  هاي سنايي و عطار و مولانا، قصة موش و گربه عبيد زاكاني و مدعا مثل مثنوي

كرد. حتي برخي با استناد به ابياتي از شاهنامه و نيز قسمتي از شاهنامة ابومنصوري كه در آن از رمزي 
هاي شاهنامه و  العاده و عجيب سخن رفته است، برخي از قسمت وقايع و اتفّاقات خارقبودن برخي 

اند. از جمله سنايي غزنوي كه در اشعار خود، ماجراي  ويژه بخش اساطيري آن را تفسير تمثيلي كرده به
» داند. اي تلميحي تصوير غلبه سالك عارف بر نفس اماره مي گونه رستم و ديو سپيد را به

در حوزة ادبيات عرفاني فارسي، آثار مشتمل بر تمثيلات رمزي و رؤيا و  .)153ـ  151امداريان:(پورن
برخي اقوال شيوخ تصوف همچون ابوالحسن خرقاني و بايزيد و حلاج و بوسعيد، بيانگر احوال و 

 باشد. همچنين برخي از شاعران و عارفان و مقامات معنوي و باطني و شهودي گويندگان آنان مي
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مشايخ صوفيه همچون ابوسعيد و خواجه عبداالله انصاري و مولانا و سعدي در مجالس خود از تمثيل 
  اند. وفور بهره برده به
  

  تمثيل در علم بيان
گروهي  .هاي بلاغي قديم، بحث تمثيل از دو منظر كلّي مورد بررسي قرار گرفته است اصولاً در كتاب

اند. از گروه اول، كساني  اي آن را در زمرة استعاره به شمار آورده عدهاند و  آن را ذيل تشبيه قرار داده
اثير و زمخشري با نظر به مفهوم لغوي دو كلمه، تمثيل و تشبيه را مترادف و هم معني  همچون ابن

اند كه وجه شبة آن  اند و افرادي مثل جرجاني، سكّاكي، خطيب قزويني آن را تشبيهي دانسته دانسته
از بلاغياني كه تمثيل را زير عنوان استعاره و مجاز مورد بررسي قرار «مور متعدد باشد. مركّب از ا

توان به ابن رشيق، ابن خطيب، رازي، عبدالكريم صاحب التبيان، علوي و تفتازاني اشاره  اند؛ مي داده
مقوله تشبيه ) عبدالقاهر جرجاني در كتاب اسرارالبلاغه، تمثيل را از 79: 1385(شفيعي كدكني، » كرد.

تر است. به  تر و تمثيل خاص دانسته، ولي به تفاوت آن دو دقيقاً اشاره كرده است. از نظر او تشبيه عام
توان تمثيل دانست. وي دو نوع تشبيه  عبارت ديگر هر تمثيلي، تشبيه است؛ اما هر تشبيهي را نمي
، بدين صورت كه در تشبيه غيرتمثيلي، غيرتمثيلي يا عام و تشبيه تمثيلي را از همديگر مجزاّ كرده است

وجه شبه آشكار و روشن است و بنابراين نياز به تأويل ندارد؛ اما تشبيه تمثيلي داراي وجه شبهي غير 
آشكار و براي فهم نيازمند تأويل است. او همچنين وجه شبه تشبيه تمثيلي را برخلاف تشبيه عام كه 

هاي باز و دقيق  داند، به صورتي كه فقط ذهن قيقي ميحسي و غريزي و اخلاقي است، عقلي و غيرح
  )80ـ  79(همان: » يابند. آن را درمي

  
  تشبيه تمثيل

تشبيهي است كه وجه شبه آن صفتي است كه از امور متعدد حسي يا غير حسي انتزاع شده باشد؛ 
هلال گشته و مانند اسرائيل در عبادت معبود علي الاطلاق چون  نقل است كه يكي از انبياي بني« مانند:

  )18: 11(شيرازي، ق »عاشق ناتوان انگشت نماي هر پير و برنا گرديده
وجه شبه عبارت است از لاغر شدن و شاعر آن را از حالات متعدد ماه برداشت كرده است؛ چون در 

كي ابتدا ماه كامل بوده و سپس هلال گشته و بعد از آن دوباره ناقص شده تا اينكه دچار محاق و تاري
  نما گرديده است و به همين جهت اين تشبيه به نام تشبيه تمثيل ناميده شده است. گرديده و انگشت
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  مختصر معرفي مجلس آرا و نويسنده آن : 
نسخه خطي مجلس آرا اثري است به نثر فارسي با موضوع اخلاق ديني  به دست محمد شيرازي 

ه است. متأسفانه جزييات كامل زندگي و شرح مشهور به محمد محسن شيرازي به رشته تحرير در آمد
حال نويسنده با وجود كثرت تذكره هاي دوران صفويه در هيچ كتابي به دست نيامد. درايتي در 

از او نام برده است.   ديگر اثر » دنا«هاي ايران و دست نوشته» فنخا«فهرستگان نسخه هاي خطي ايران 
شيخ آقا بزرگ تهراني است كه به صورت خيلي مختصر  تأليف علامه» الذّريعه الي تصانيف شيعه«

مجلس آراء) فارسي كبير مرتّب علي أربعين مجلساً : 1721«(آرا را اين گونه معرفي مي كند.  مجلس
يذكر في كلّ مجلس أولاً حديثاً أخلاقياً ثم يشرحه بايراد حكايات و قصص مناسبة استخرجها استشهاداً 

بعد ترجمتها إلي الفارسية، ألفّه Aمستخرجاً لها من كتاب علي بن مبقري  بها للحديث المذكور أولاً
، المجلس 1106المولي محمد محسن الشيرازي، و إهداه إلي السلطان شاه سليمان الصفوي، المتوفّي 

ن الأول في ابتلاءالأولياء، الاخير في حديث من حفر بئراً لأخيه وقع فيه، رأيته عند السيد جلال الدي
الاُرموي بخطّ شريف بن آقا باقر الشلماني الرانكوئي كتبه في قرية شلمان في دار محمد إسماعيل 

) در فهرست نسخه هاي خطي فارسي  ذيل  مجلس آرا كتاب 11:ص 20آقا بزرگ تهراني،ج.(  1246
  ) 468: 1348را در بخش فلسفه عملي معرفي كرده است. ( منزوي، احمد، 

ارزشمند قريب به يقين در اواخر قرن يازدهم پايان يافته است. زيرا نويسنده در جمع آوري اين اثر  
زمان حكومت شاه سليمان صفوي، ساكن شيراز بوده و مجلس آرا را به حاكم و والي  وقت امام 

امام ويردي بيگ در تاريخ «ويردي بيگ تقديم كرده است. در كتاب فارسنامه حسيني فسايي آمده. 
  ) 490: ص2(حسيني فسايي، ج» ات يافته استه. ق. وف 1100

است، اما به محمد محسن شيرازي مشهور بوده است. » شيرازي«و شهرت وي » محمد«نام نويسنده اثر 
  )8: 11(شيرازي، ق "فقير المحتاج الي رب الغني محمد المدعو  بمحسن شيرازي "
حديث مجلس «و » كتاب اربعين«نام هاي ديگر نيز براي آن آورده شده است؛ » مجلس آرا«علاوه بر  

  ». آرا
انگيزه مولف در نوشتن مجلس آرا برمبناي حديثي است از پيامبراكرم (ص )كه در ترغيب مسلمانان به 

ل حديث در حفظ كردن احاديث در جهت گسترش،ّ ترويج، حفاظت از تغيير وتحريف و همچنين  نق
ميان مسلمانان بيان فرموده؛ و نويسنده به آن  حديث نظر داشته است. همچنين عدد چهل در فرهنگ 

  است. اي خاص در قرآن واحاديث و متون ادبي بدان توجه شدهاي است كه به گونهاسلامي،عدد ويژه
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م خيرالانام من حفظ ة عجيبه و درج صدف وبيان چهل حديث تأسيا به كلام بلاغت نظاولآلي شريف«
علي امتي اربعين حديثا مما يحتاجون اليه في امر دينهم بعث االله عزّ وجلّ يوم القيامه فقيها عالما در 
چهل مجلس تحرير پذيرفت. اين اثر شامل چهل مجلس كه حاوي چهل داستان بني اسرايييلي و در 

  ء اربعينيات شمرده شود.  صدر هر مجلس جهل حديث از پيامبر اكرم ( ص) آورده است تا جز
قواعد زبان توجه به هاي زباني قرن يازدهم است اما نويسنده بيخصائص سبكي اين اثر تابع ويژگي

آوردن فعل در عربي نيز نبوده است؛ قواعدي چون مطابقت صفت و موصوف، كاربرد عبارات مسجع، 
  اين پيروي متأثر از عوامل زير است:ابتداي جمله و غيره. 

است. اين امر نويسندة آن را ملزم ساخته به منابع و مĤخذ ديني خلاقي، عرفاني وادبي جا كه اثر اآناز 
ريزي اصول اخلاقي ذهن و قلم نويسنده روي آورده و از قرآن و احاديث ياري جويد؛ بنابراين در پايه

ان قرارگرفته است. به همين هاي قرآني و شريعت تحت تأثير قرآن و اقوال پيامبر و امامبا تكيه بر آموزه
تاثير زبان عربي نيز مشهود است. هر چند  ضمن حفظ قاعدة زباني قرن يازدهم دليل در بعضي موارد

  هاي اثر به يك ميزان نيست.اين تأثير در همة بخش
چنين و همجناس جهت كه اثر وجهي ادبي نيز دارد نويسنده از كاربرد عبارات مسجع و انواع  از آن 

  نكات بديعي و بياني به ويزه تمثيل بهره جسته است.
(فنخا)، هشت نسخة » هاي خطي ايرانفهرستگان نسخه«(دنا) و » هاي ايراننوشتهدست«بر اساس 

مركز احيا و نسخة -با توجه به اينكه نسخة كتابخانة قم«آرا در كتابخانه ها وجود دارد.  خطي از مجلس
تعداد پس )، 134، ص 28هاي خطي ايران، درايتي، ج هرستگان نسخه(ف» كتابخانة خوانسار يكي است

  هفت نسخة خطي از اثر موجود است.
  

  بحث و بررسي
  آرا مجلسنسخة خطي  جايگاه تشبيه و تمثيل در

هاي تصويرسازي در خطابه و سخنراني استفاده از تشبيه و تمثيل است.  يكي از بهترين و مؤثرترين راه
شوند، اما داراي معنايي بسيار و  معمولاً تشبيه و تمثيل در بيان اندك جاري ميعلّت آن اين است كه 

سازي ذهني با آن درگير  گسترده بوده و به علّت شيريني در ذهن، ماندگارترند و مخاطب با شبيه
غايت زياد است و اگر در خطابه و سخنراني مورد استفاده قرار  پس تأثيرات تشبيه و تمثيل به .شود مي
نمايد. آنچه كه در  يرد، تنوع بالا برده و علاوه بر جذابيت زياد، مخاطب را با جريان خطابه همسو ميگ
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صورت كامل با وجه شبه  ميان تشبيه و تمثيل در خطابه مهم است، اين است كه اگر تشبيه و تمثيل به
  .نمايد راحتي با آن ارتباط برقرار مي قرابت داشته باشد، شنونده به

  
  آرا مجلسنسخة خطي  هاي آن در دنيا و ويژگي اقسام
  دنياي ممدوح - الف

هاي مختلفي وجود  كه ارزش آن ذاتي است يا عرضي، هدف است يا وسيله، ديدگاه دربارة دنيا و اين
اي ديگر  دانند و پاره هاي آن مي دارد. برخي از مكاتب، سعادت و خوشبختي انسان را ترك دنيا و لذّت

تر است، اين در حالي  انسان بتواند بيشتر از لذايذ مادي استفاده كند، خوشبخت هم معتقدند هر چه
از نظر  .است كه مكاتبي اساساً به پوچي دنيا اعتقاد دارند؛ اما اسلام در اين باره، نگرش خاصي دارد

 هاي عظمت الهي است كه با هدف عنوان حقيقتي خارجي، مخلوق خداوند و از نشانه اسلام، دنيا، به
اش، خيرات و بايد آن را ارج  تنها مذموم نيست؛ بلكه هر ذره مقدس آفريده شده است كه نه

عنوان خير  پردازد و از دنيا به قرآن كريم در آياتي به مدح و ستايش دنيا مي ).27: 1376مطهري،»(نهاد.
ر خود به مدح دنيا آرا نيز در مواردي بسيار معدود در اث كند. نويسندة مجلس و فضل و حسنه تعبير مي

  .هاي آن را برشمرده است پرداخته و ويژگي
  
  مزرعه بودن دنيا-
كس كه  اتمام اين نسخه شريف به اين حديث بلاغت اساس اشاره است. به آنكه در دار دنيا هر آن«

كس كه  شجرة افعال حسنه در بوستان عمر خود بنشاند؛ همان خوشگوار ثمرة نيكو چشد. هر آن
سيئه را در فضاي وجود خود به شقاوت آبياري نمود. همان ميوة تلخ به كام جانش درخت اعمال 

(شيرازي، » جاي آر تا در عوض آن خوبي ببيني. رسيد. اي عزيز تا تواني در حق بندة مؤمن خوبي به
 )187: 11ق

ويژه به  ثيل بهپردازد. اين تم به توصيف دنيا از طريق مقايسة آن با مزرعه مي» مزرعه بودن دنيا«تمثيل  
ها و  ها است، جايي كه تلاش اين نكته اشاره دارد كه دنيا محلي براي كاشت و برداشت اعمال انسان

  رفتارهاي انسان نتيجه و ثمري خواهد داشت.
ها و  عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي و توصيف ويژگي دنيا به

ها  شود كه در آن انسان عنوان مكاني توصيف مي در اين تمثيل، دنيا به .شود كاركردهاي دنيا پرداخته مي
ها به اين معناست كه دنيا  كنند. اين ويژگي» برداشت«و در آينده » بكارند«توانند اعمال خود را  مي
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ويژه در آخرت،  ها در آينده، به محلي براي انجام اعمال و رفتارهايي است كه نتايج و ثمرات آن
كند. مزرعه محلي براي كاشت  عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي مزرعه به .خواهد شد مشخّص

 .شود هايي چون تلاش، مراقبت و برداشت ثمرات شناخته مي و برداشت محصولات است و با ويژگي
شود. اين مكان نياز به  عنوان محلي براي كاشت بذرها و برداشت محصولات شناخته مي مزرعه به
ها  دست آيد. اين ويژگي مراقبت و توجه دارد تا در نهايت محصولات خوب و مرغوبي به تلاش،

ها در دنيا نيز نياز به  شود تا نشان دهد كه اعمال و رفتارهاي انسان طور نمادين به دنيا نسبت داده مي به
 .ها در آينده مشخّص خواهد شد تلاش و مراقبت دارد و نتيجة آن

توانند اعمال و رفتارهاي خود را بكارند. اين  ها مي شود كه در آن انسان ي توصيف ميعنوان مكان دنيا به 
شوند و نياز به مراقبت و توجه دارند.  اعمال و رفتارها مانند بذرهايي هستند كه در زمين كاشته مي

ين ا .صورت پاداش يا مجازات مشخّص خواهد شد ويژه در آخرت، به نتايج اين اعمال در آينده، به
كند كه دنيا محلي براي كاشتن اعمال و رفتارها است و نتايج اين اعمال  تمثيل به مخاطب يادآوري مي

اي داشت و تلاش  دست خواهد آمد؛ بنابراين، بايد به اعمال و رفتارهاي خود توجه ويژه در آينده به
رداشت محصولات عنوان محلي براي كاشت بذرها و ب مزرعه به .كرد تا بذرهاي خوبي كاشته شود

دست آيد. بدون  شود. اين مكان نياز به تلاش، مراقبت و توجه دارد تا محصولات خوبي به شناخته مي
طور  هاي مزرعه به ويژگي .آيد و زمين باير خواهد ماند دست نمي تلاش و مراقبت، محصولات خوبي به

رعه نياز به تلاش و مراقبت براي طور كه در مز شود تا نشان دهد كه همان مستقيم با دنيا مقايسه مي
ها بايد با تلاش و مراقبت، اعمال و رفتارهاي  دست آوردن محصولات خوب است، در دنيا نيز انسان به

 .خوبي داشته باشند تا در آينده نتايج خوبي بگيرند

و كاركردهاي ها  طور مؤثري ويژگي عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از مزرعه به» مزرعه بودن دنيا«تمثيل 
دهد كه دنيا مكاني براي كاشت و برداشت اعمال و  كند. اين تمثيل نشان مي دنيا را توصيف مي

كند كه اعمال و رفتارهاي  ها است؛ به عبارت ديگر، اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي رفتارهاي انسان
يد به تلاش و مراقبت در اين دنيا ها در دنيا نتايج و ثمرات خود را در آينده نشان خواهند داد و با انسان

 .دست آيد اي داشت تا نتايج خوبي به توجه ويژه

ايد زكات آن را خرج كنيد و زاد راه خود را برداريد تا در بيابان محشر  آنچه از مزرع دنيا درويده« -
: 11(شيرازي، ق» ت.فرومايه و مستهلك نگرديد كه چنانچه حديث الَدنيا مزْرِعةُ الَاخرةِ به آن ناظر اس

101( 
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طور كه  پردازند. همان ها به كشت و زرع مي اي تشبيه كرد كه در آن انسان توان به مزرعه دنيا را مي
پردازد تا در فصل  كند و به مراقبت از محصول خود مي كارد، آبياري مي كشاورز در مزرعه بذر مي

در اين دنيا بايد با اعمال و رفتار نيكو و ها نيز  برداشت محصولي خوب و پربار به دست آورد، انسان
  .هاي مثبت خود بذرهايي براي آخرت بكارند تلاش

گيري از نعمات و امكانات موجود،  كشتزار دنيا، نمادي از فرصتي است كه به انسان داده شده تا با بهره
ون زحمت و طور كه يك كشاورز بد اش را در آخرت ببيند. همان كارهاي خيري انجام دهد كه نتيجه

تواند در  رسد، انسان نيز بدون اعمال صالح و انجام وظايف ديني، نمي تلاش به محصول خوبي نمي
اي تشبيه كرد كه در آن  توان به مزرعه آخرت به سعادت و خوشبختي دست يابد؛ بنابراين، دنيا را مي

نشينند.  يا جزا به بار ميصورت پاداش  كارد كه در آخرت به انسان با اعمال و رفتار خود بذرهايي مي
اگر انسان در اين مزرعه با دقّت و توجه به كشت و زرع بپردازد و مراقب اعمال خود باشد، در آخرت 

 محصولي خوب و پربار خواهد داشت و در غير اين صورت، دچار خسران و پشيماني خواهد شد.

  
  مرواريد و لؤلؤ بودن دنيا-
اكين و رفع احتياج ايشان كني و رد سائل ننمايي و من هم به تو عطيه اگر تو عطيه نمايي به فقرا و مس«

گردانم. اگر تو لؤلؤ و مرواريد دنيا ات مبتلا نميگذارم و به فقر و فاقهنمايم و تو را درمانده نميمي
  )28: 11(شيرازي، ق» نمايم.عطيه خواهي نمود. من از لؤلؤ و جواهر عقبي بر تو انفاق مي

پردازد. اين  به توصيف دنيا از طريق مقايسة آن با مرواريد و لؤلؤ مي» رواريد و لؤلؤ بودن دنيام«تمثيل 
رسد؛ اما  ويژه به اين نكته اشاره دارد كه دنيا، همچون مرواريد و لؤلؤ، زيبا و جذاب به نظر مي تمثيل به

  در حقيقت ارزش واقعي و پايدار ندارد.
ها و  اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي و توصيف ويژگي عنوان حوزة مقصد در دنيا به    

شود كه ظاهري زيبا و  عنوان مكاني توصيف مي در اين تمثيل، دنيا به .شود ماهيت دنيا پرداخته مي
تواند ارزش واقعي و پايداري  فريبنده دارد، مانند مرواريد و لؤلؤ؛ اما اين زيبايي و جذابيت ظاهري نمي

فريب باشد؛ اما در نهايت  ها به اين معناست كه دنيا ممكن است جذاب و دل اشد. اين ويژگيداشته ب
  .ناپايدار و گذرا است
عنوان جواهراتي زيبا  كنند. مرواريد و لؤلؤ به عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي مرواريد و لؤلؤ به

 .شوند جذابيت ظاهري توصيف مي هايي چون زيبايي و شوند كه با ويژگي و باارزش شناخته مي
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شوند. اين جواهرات با  عنوان نمادهايي از زيبايي و جذابيت ظاهري شناخته مي مرواريد و لؤلؤ به 
ها  وجود زيبايي و درخشندگي، ارزش پايدار و واقعي در زندگي معنوي و اخروي ندارند. اين ويژگي

داده شود كه دنيا نيز مانند اين جواهرات، ظاهري شود تا نشان  طور نمادين به دنيا نسبت داده مي به
 .زيبا و فريبنده دارد، اما ارزش واقعي و پايدار ندارد

شود كه ظاهري زيبا و جذاب دارد، مانند مرواريد و لؤلؤ. اين توصيف  عنوان مكاني توصيف مي دنيا به 
ند؛ اما اين جذابيت سطحي و اش جذب ك تواند انسان را با ظاهر فريبنده به اين معناست كه دنيا مي

 .ناپايدار است

كند كه نبايد فريب ظاهر زيبا و جذاب دنيا را خورد و بايد به  اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي 
 .هاي واقعي و پايدار توجه كرد كه در زندگي معنوي و اخروي داراي اهميت هستند ارزش

شوند. اين جواهرات با  جذابيت ظاهري شناخته مي عنوان نمادهايي از زيبايي و مرواريد و لؤلؤ به 
توانند ارزش واقعي و پايداري داشته باشند و تنها ظاهر  وجود زيبايي و درخشندگي، در نهايت نمي

شود تا نشان دهد كه  طور مستقيم با دنيا مقايسه مي هاي مرواريد و لؤلؤ به ويژگي .اي دارند فريبنده
زيبا و فريبنده هستند؛ اما ارزش پايدار ندارند، دنيا نيز با وجود ظاهر زيبا طور كه مرواريد و لؤلؤ  همان

 .و جذاب، در نهايت ناپايدار و گذرا است

طور مؤثري  عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از مرواريد و لؤلؤ به» مرواريد و لؤلؤ بودن دنيا«تمثيل 
دهد كه دنيا ظاهري زيبا و فريبنده دارد،  نشان مي كند. اين تمثيل ها و ماهيت دنيا را توصيف مي ويژگي

كند كه نبايد فريب  اما ارزش واقعي و پايدار ندارد؛ به عبارت ديگر، اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي
هاي واقعي و پايدار توجه كرد كه در زندگي معنوي و  ظاهر جذاب دنيا را خورد و بايد به ارزش

 .اخروي داراي اهميت هستند

 
  دوستي دنيا مانند دوستي طفل به مادر -
گفتند كه مانند دوستي طفل به حضرت عيسي (ع) فرمودند كه: دوستي دنيا به چه مرتبه داشتيد؟ مي«

كه از ما گشتيم و هر وقتيشديم و مسرور و فرحناك ميآورد به ما خوشحال مي مادر كه هرگاه رو مي
  )79: 11(شيرازي، ق.» گشتمگريستم و غمناك ميتافت مي رو برمي
به توصيف و بررسي وابستگي انسان به دنيا از طريق » دوستي دنيا مانند دوستي طفل به مادر«تمثيل 

عنوان حوزة مقصد در  پردازد. دوستي دنيا به مقايسه آن با وابستگي و علاقه شديد طفل به مادرش مي
يزان وابستگي و علاقة انسان به دنيا اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي و توصيف نوع و م

عنوان يك وابستگي شديد و غيرقابل جدايي  در اين تمثيل، دوستي و علاقه به دنيا به .شود پرداخته مي
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تواند انسان را به خود  دهندة تأثير و جذابيت زياد دنياست كه مي شود. اين وابستگي نشان توصيف مي
  .وابسته كند

كند. دوستي و علاقه طفل به مادر يكي  وان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل ميعن دوستي طفل به مادر به
هايي چون وابستگي شديد، نيازمندي و  ترين روابط انساني است كه با ويژگي ترين و طبيعي از قوي

هايي چون وابستگي شديد،  دوستي و علاقة طفل به مادر با ويژگي .شود پايان شناخته مي علاقه بي
طور نمادين به وابستگي انسان به دنيا نسبت  ها به شود. اين ويژگي پايان شناخته مي علاقة بينيازمندي و 

 .تواند به همان اندازه به دنيا وابسته و نيازمند باشد شود تا نشان دهد كه انسان مي داده مي

توصيف  شود. اين عنوان يك وابستگي شديد و غيرقابل جدايي توصيف مي دوستي و علاقه به دنيا به 
شود و اين  هاي دنيوي به دنيا وابسته مي ها و لذتّ به معناي آن است كه انسان به دليل جذابيت

اين تمثيل به مخاطب  .تواند به حدي باشد كه جدا شدن از آن براي انسان دشوار باشد وابستگي مي
ر قوي و غيرقابل جدا شدن اندازة وابستگي طفل به ماد تواند به كند كه وابستگي به دنيا مي يادآوري مي

  .تر و معنوي غافل شود تواند باعث شود كه انسان از مسائل مهم باشد. اين وابستگي مي
پايان شناخته  هايي چون وابستگي شديد، نيازمندي و علاقة بي دوستي و علاقة طفل به مادر با ويژگي 

گيرد و يكي از  در شكل ميشود. اين رابطه به دليل نياز طبيعي طفل به مراقبت و حمايت ما مي
طور مستقيم با  هاي دوستي و علاقة طفل به مادر به ويژگي .ترين روابط انساني است ترين و بنيادي قوي

طور كه طفل به مادر وابسته و نيازمند است، انسان  شود تا نشان دهد كه همان دوستي دنيا مقايسه مي
 .تواند به دنيا وابسته و نيازمند باشد نيز مي

عنوان حوزة مبدأ،  با استفاده از دوستي طفل به مادر به» دوستي دنيا مانند دوستي طفل به مادر«ثيل تم
دهد كه دوستي و علاقه به  كند. اين تمثيل نشان مي طور مؤثري وابستگي انسان به دنيا را توصيف مي به

شدن باشد؛ به عبارت ديگر، اندازة دوستي و علاقة طفل به مادر، قوي و غيرقابل جدا  تواند به دنيا مي
تواند بسيار شديد و ناپايدار باشد و  كند كه وابستگي به دنيا مي اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي
 .تر و معنوي غافل كند ممكن است انسان را از مسائل مهم

 
  صدقة دنيا-
آن صدقه او را اگر كسي، خواه مرد، خواه زن كه تصدق كند به يك خرما. يا به بعضي از خرما پس «

كند. چنانچه اشتر بچة خود را بپرورد. پس در روز قيامت، ملاقت كند؛ دارد و او را تربيت مينگاه مي
آيد مانند كوه احد. اي دوست نظر كن كه هرگاه در دنيا كسي مرا در حالتي كه آن ثمره به نظر مي
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ثواب عظيم و درجات جسيم تصدق كند از روي اخلاص و يقين مثل كوه احد در نظر آيد. پس 
  )24: 11(شيرازي، ق» خواهي يافت.

به توصيف اهميت و عظمت صدقه دادن از طريق » ارزش صدقه دادن در دنيا به كوه احد«تمثيل 
هاي بزرگ و ثابت كوه احد استفاده  طور مؤثري از ويژگي پردازد. اين تمثيل به مقايسة آن با كوه احد مي

  صدقه دادن را نشان دهد. كند تا اهميت و ارزش مي
عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي و توصيف  ارزش صدقه دادن به

عنوان عملي بسيار  در اين تمثيل، صدقه دادن به .شود اهميت و تأثير صدقه دادن در دنيا پرداخته مي
دهد  ها نشان مي شته باشد. اين ويژگيتواند تأثيرات بزرگي دا شود كه مي مهم و ارزشمند توصيف مي

عنوان حوزة مبدأ در اين  كوه احد به .اندازة كوه احد بزرگ و مؤثر باشد تواند به كه صدقه دادن مي
هاي منطقة حجاز در عربستان است  ترين كوه ترين و بزرگ كند. كوه احد يكي از معروف تمثيل عمل مي

هايي چون بزرگي، پايداري و اهميت  نمادين به ويژگي طور اش، به و به دليل نقش تاريخي و مذهبي
 .اشاره دارد

شود. اين  هايي چون بزرگي، پايداري و اهميت تاريخي و مذهبي شناخته مي كوه احد با ويژگي
شود تا نشان دهد كه صدقه دادن  طور نمادين به ارزش و اهميت صدقه دادن نسبت داده مي ها به ويژگي

 .اين كوه بزرگ و مؤثر باشد اندازة تواند به مي

شود. اين توصيف به معناي آن است كه صدقه  عنوان عملي بزرگ و باارزش توصيف مي صدقه دادن به 
تواند تأثيرات بزرگي داشته باشد و به همان اندازه كه كوه احد بزرگ و بااهميت است، صدقه  دادن مي

كند كه صدقه دادن، به دليل تأثيرات  دآوري مياين تمثيل به مخاطب يا .دادن نيز باارزش و مؤثر است
اي داشت. اين اهميت  بزرگ و مثبتي كه دارد، عملي بسيار باارزش است و بايد به آن توجه ويژه

عنوان  كوه احد به .ها مقايسه شود ترين كوه ترين و معروف تواند با يكي از بزرگ اي است كه مي اندازه به
ها شامل بزرگي فيزيكي، پايداري در  كند. اين ويژگي و اهميت عمل مياي از بزرگي، پايداري  نمونه

طور مستقيم با صدقه دادن مقايسه  هاي كوه احد به ويژگي .طول زمان و اهميت تاريخي و مذهبي است
تواند به  طور كه كوه احد بزرگ و بااهميت است، صدقه دادن نيز مي شود تا نشان دهد كه همان مي

 .اارزش و مؤثر باشدهمان اندازه ب

طور مؤثري  عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از كوه احد به» ارزش صدقه دادن در دنيا به كوه احد«تمثيل 
تواند  دهد كه صدقه دادن مي كند. اين تمثيل نشان مي اهميت و ارزش صدقه دادن را توصيف مي
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كند كه  ن تمثيل به مخاطب يادآوري مياندازه كوه احد بزرگ و باارزش باشد؛ به عبارت ديگر، اي به
 .اي داشت صدقه دادن عملي بسيار مهم و باارزش است كه تأثيرات بزرگي دارد و بايد به آن توجه ويژه

 
  دنياي مذموم -ب 

ها و اميال و غرايز و شهوات آزاد باشد و براي به دست آوردن  اگر رابطة انسان با دنيا بر اساس خواسته
ديگران ملاحظه نشود؛ چنين دنيايي، شر محض و مخرّب آخرت است؛ به عبارت چنين دنيايي حق 

كند و مانند  ها و تعلقّاتي است كه آدمي را از خدا دور مي بافي ديگر دنياي مذموم، همان اوهام و خيال
ر آن قرآن كريم، براي دنيا پنج مرحله بيان كرده است كه دنيا لَعب و لَْهو و سراس .سراب باطل است

لأَولَد و َتكاُثرٌ في ٱلأمَولِ وٱلدنيا لعَب ولَهو وزيِنَة وتفََاخرُُ بينَكمُ وتَكَاثرُ في ٱلحيوةُ ٱأَنَّما « مذموم است. 
پرستي و خودستايي با يكديگر و حرص  ). همانا زندگي دنيا بازي، سرگرمي، تجمل20حديد:»(آل

ن آيه، ترسيم گويايي از وضع زندگي دنيا، مراحل مختلف آن و اي«افزودن مال و فرزندان است. 
هاي حاكم بر هر مرحله است. خداي سبحان در آيه ياد شده، زندگي دنيا را بازي، سرگرمي،  انگيزه

پرستي، تفاخر در ميان مردم و افزودن طلبي در اموال و فرزندان دانسته است؛ بنابراين،  زينت و تجمل
 »گذرد. اي است كه بر عمر آدمي مي گانه هاي پنج ، تفاخر و تكاثر، دورانبازي، سرگرمي، تجمل

  )207: 1388(صدوقي فر،
  

  حطام دنيا
پس در بازار توكّل، دين و دل، بهر حطام دنيا مفروش و از گرداب تعلقات اين سرا راحت، رخت را «

از زاوية قناعت قدم  به ساحل رسان و در طريق بندگي، نشان داغ عبوديت بر جبهة خود نقش كن و
بيرون مگذار و حق توكلّ بجا آور كه روزي تو را معبود تو مساوي خواهد بود و درجة متوكّلون را در 

  )31: 11(شيرازي، ق» جنت خواهي يافت.
هاي ديني و اخلاقي است كه  يكي از مفاهيم و تعابير مهم در ادبيات و آموزه» حطام دنيا«تمثيل 

رود. در اين تمثيل، دنيا به  ارزشي و ناپايداري ماديات و لذاّت دنيوي به كار مي بيمنظور نشان دادن  به
عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل  ارزش) تشبيه شده است. حطام دنيا به ريز و چيزهاي بي حطام (خرده
عنوان  هاي فاسد و نابود شدة دنيا اشاره دارد و به طور خاص به بخش رود. اين اصطلاح به به كار مي

عنوان چيزي كه  اين تمثيل دنيا را به .شود ارزش دنيا مطرح مي نمادي از وضعيت ناپايدار، فاني و بي
هاست  به معناي بقايا و ويرانه» حطام«كشد.  ارزش به تصوير مي مرور زمان خراب شده، ناپايدار و بي به

  .كند ثباتي دنيا اشاره مي طور ضمني به نابودي و بي كه به



 117                          )61، (ش. پ: 1403 پاييزتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

ها و بقاياي چيزي  رود. حطام به معني خرابه عنوان حوزة مبدأ، براي توصيف دنيا به كار مي هحطام ب
اي از وضعيت دنيا  عنوان نمونه است كه زماني وجود داشته و اكنون خراب شده است. اين مفهوم به

شد،  استفاده ميعنوان بقاياي يك ساختار يا چيزي كه زماني از آن  حطام به .گيرد مورد استفاده قرار مي
طور مستقيم به توصيف وضعيت  ها به ارزشي و زوال. اين ويژگي هاي خاصي دارد: نابودي، بي ويژگي

 .كند مرور زمان به زوال و فساد دچار شده است، كمك مي فعلي دنيا كه به

ي از بقايا و ا عنوان مجموعه شود. دنيا به عنوان چيزي فاني و ناپايدار توصيف مي در اين تمثيل، دنيا به
طور ضمني  اين تصوير به .شود ارزشي و زوال دچار شده است، ارائه مي مرور زمان به بي ها كه به خرابه

 .ارزش و ناپايدار هستند طور نهايي بي ها و لذاّت دنيوي به دهد كه تمام دستاوردها، ثروت نشان مي

هايي چون خرابي، زوال و  ا، ويژگيعنوان نماد و مثال از وضعيت دني حوزة مبدأ (حطام)؛ حطام به
طور مؤثر براي توصيف وضعيت دنيا و تأثيرات آن به كار  كشد. اين مفهوم به ارزشي را به تصوير مي بي
ارزشي  شود تا به تأكيد بر بي هاي دنيا مقايسه مي طور مستقيم با ويژگي هاي حطام به اين ويژگي .رود مي

طور مؤثري  عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از حطام به» حطام دنيا«تمثيل  .و فاني بودن دنيا كمك كند
ارزش  ها و بقاياي بي اي از خرابه عنوان مجموعه كند. اين تمثيل دنيا را به هاي دنيا را توصيف مي ويژگي

 كند كه دستاوردها و لذاّت دنيوي در نهايت كند و از طريق اين مقايسه، تأكيد مي و ناپايدار معرّفي مي
هاي  كند تا با توجه به ويژگي ارزشي خواهند رسيد. اين تمثيل به مخاطب كمك مي به زوال و بي

 .تري از وضعيت و ماهيت دنيا دست يابد حطام، به درك عميق

 
  دنيا همانند كرم ابريشم

مانند  عبداالله (ع) نقل شده كه حضرت امام محمدباقر (ع) فرمودند: مثل حريص دنيا و مشابه آن از ابي«
كرم ابريشم است كه هرچند زياده لعاب بر خود بپيچد دورتر از بيرون آمدن و خلاص شدن از تنگناي 

شود و در گردد. تا آنكه از غم و قصه حمل و بار گران آنچه بر خود تنيده هلاك ميلعاب خود مي
  )187: 11(شيرازي، ق» ميرد.ميان لعاب خود مي

عنوان موضوع اصلي و نهايي مورد بررسي قرار  است. در اينجا، دنيا به حوزة مقصد در اين تمثيل، دنيا
ها  هاي دنيا بر زندگي انسان ها، تأثيرات و محدوديت گيرد. هدف از اين تمثيل نشان دادن ويژگي مي

تواند به يك وضعيت يا نتيجه خاص منتهي  عنوان چيزي كه در نهايت مي طور خاص، دنيا به است. به
  .نظر استشود، مورد 
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هاي خاص مورد  اي از وضعيت يا ويژگي عنوان نمونه حوزة مبدأ، كرم ابريشم است. كرم ابريشم به
ويژه فرآيند توليد  هاي كرم ابريشم، به گيرد تا توصيف بهتري از دنيا ارائه شود. ويژگي استفاده قرار مي

 .رود هاي دنيا به كار مي ضيح ويژگيابريشم، رشد و تغيير آن و نهايتاً تبديل آن به يك پيله، براي تو

شود. در  هاي دنيا مقايسه مي هاي كرم ابريشم، مانند فريبندگي و ظاهر جذاب، با ويژگي اين ويژگي 
عنوان نمادي از پايان  شود كه به اي نهايي منجر مي نهايت، فرآيند طبيعي كرم ابريشم به پيله

 .دتواند به كار رو ها مي ها و فريبندگي محدوديت

ها و تأثيرات  طور مؤثري از تشبيه كرم ابريشم براي توصيف ويژگي به» دنيا همانند كرم ابريشم«تمثيل 
هايي از قبيل فريبندگي و  عنوان حوزة مبدأ، ويژگي كند. در اين تمثيل، كرم ابريشم به دنيا استفاده مي

اي از يك  عنوان نمونه صد، بهعنوان حوزة مق كند، در حالي كه دنيا به تغيير تدريجي را نمايان مي
كند تا از طريق درك  شود. اين تمثيل به مخاطب كمك مي وضعيت نهايي محدود و فريبنده ارائه مي

  .هاي دنيا برسد هاي كرم ابريشم، به درك بهتري از ماهيت و محدوديت ويژگي
ذار به بيان اثرات منفي اي آموزنده و تأثيرگ به شيوه» حريص به دنيا مانند كرم ابريشم است«تمثيل 

تواند  دهد كه چگونه حرص و طمع مي وضوح نشان مي پردازد. اين تمثيل به حرص و طمع در دنيا مي
هاي والاي زندگي دور نمايد. در  هاي معنوي و هدف انسان را در دام خود گرفتار كند و او را از ارزش

وجود دارد. اين تمثيل به زيبايي نشان هايي ميان حريص به دنيا و كرم ابريشم  اين تمثيل، شباهت
ها  تواند انسان را در دام خود گرفتار كند و او را از ديدن واقعيت دهد كه چگونه حرص و طمع مي مي

كند كه بايد از حرص و طمع دوري كنيم و  تر باز دارد. اين تمثيل به ما يادآوري مي هاي مهم و ارزش
طور كه كرم ابريشم  هاي پايدار باشيم. همان رامش، معنويت و ارزشجاي تمركز بر ماديات، به دنبال آ به

اي زيبا تبديل شود، انسان نيز بايد از حرص و طمع رهايي يابد تا  بايد از پيله خود رها شود تا به پروانه
 .به آرامش و رشد معنوي دست يابد

 
  بيمار بودن حريص به دنيا 

يابد. به سبب وجعي كه دارد؛ مانند لذّت او را نميكه هرگاه مريض نظر كند به طعام و بخورد «
يابد؛ زيرا كه به مرض ذات الصدر وسوسة دنيا مبتلا گشته. از حريص دنيا كه لذّت از عبادت نمي

نصيب گشته. دوستي دنيا در دل او به نقطة سوداي قساوت  نعمت بندگي خدا و از مائدة قائدة عقبي بي
  ) 34(همان:» بهره گشته. كه محل او قلب است بي زينت پذيرفته. از حلاوت عبادت

بستگي به دنيا بر توانايي انسان در لذّت بردن  اي آموزنده به بيان تأثير حرص و دل تمثيل فوق به شيوه
هايي ميان حالت بيمار و فرد حريص به  از عبادت و امور معنوي پرداخته است. در اين تمثيل، شباهت
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خورد، قادر به لذّت بردن از غذا نيست. به  كند و آن را مي به غذا نگاه مي دنيا وجود دارد. بيماري كه
از حد بر ماديات، قادر به درك و  بستگي و تمركز بيش  همين ترتيب، فرد حريص به دنيا به دليل دل

  .لذّت بردن از عبادت و امور معنوي نيست. روح او نيز به دليل حرص و طمع بيمار است
طور خاص به تحليل وضعيت روحي و معنوي فردي كه به دنيا  به» دنيا، بيمار استحريص به «تمثيل  

عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين  پردازد. حريص به دنيا به و ماديات آن وابسته است، مي
فظ بسته است و براي كسب و ح شدت به ماديات دنيا وابسته و دل اصطلاح به فردي اشاره دارد كه به

ها و سودهاي مادي  طور مداوم به دنبال لذّت كند. فرد حريص به دنيا به ثروت و لذاّت دنيوي تلاش مي
هاي معنوي و روحي  تواند به او آسيب برساند و باعث شود كه از جنبه است و اين وابستگي به دنيا مي

 .خود غافل بماند

رود. در اين تمثيل،  به دنيا به كار مي عنوان حوزة مبدأ، براي توصيف وضعيت فرد حريص بيمار به
بيمار  .شود اي از وضعيت روحي و معنوي فردي كه به دنيا وابسته است، ارائه مي عنوان نمونه بيمار به

هاي ساده و  تواند از لذّت به معناي كسي است كه از نظر جسمي يا روحي دچار مشكل است و نمي
طور نمادين به وضعيت روحي و معنوي فردي كه به دنيا  همند شود. اين وضعيت، ب عادي زندگي بهره

اين تمثيل به اين نكته اشاره دارد كه وابستگي شديد به دنيا و لذاّت مادي  .وابسته است، اشاره دارد
هاي واقعي و معنوي  شود فرد از لذّت نوعي بيماري روحي و معنوي شود كه باعث مي تواند منجر به مي

 .زندگي غافل بماند

هايي چون  عنوان يك نماد از وضعيت روحي و معنوي كسي كه به دنيا وابسته است، ويژگي يمار بهب
طور مستقيم  هاي بيماري به ويژگي .كند ضعف، درد و عدم توانايي در لذّت بردن از زندگي را نمايان مي

تواند به  ا ميشود تا نشان دهد كه چطور وابستگي به دني با وضعيت فرد حريص به دنيا مقايسه مي
 .وضعيت روحي و معنوي آسيب برساند

 
  تشبيه دنيا و آخرت به زن

آدم صلّي االله عليه واله وسلَّم مروي است كه: دنيا و آخرت مانند  از نور ديدة عالم و زبدة خلاصة بني«
ار دو زنند كه در حبالة يك شوهرند و رضاي هر يك موجب رنجش آن ديگر است. اگر آخرت را اختي

» نمودي به نعيم ابدي رسي و اگر دنيا را ترجيح دهي عذاب عقبي را براي خود مهيا نمودي.
  )35(همان:
طور خاص به مقايسه و تضاد بين دنيا  به» دنيا و آخرت مانند دو زنند كه در حبالة يك شوهرند«تمثيل 

عنوان  پردازد. دنيا و آخرت به ميو آخرت پرداخته و به بررسي روابط و تعارضات بين اين دو حوزه 
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طور مستقيم به موضوعات اصلي اين تمثيل  حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارند. اين دو مفهوم به
عنوان نمايندة لذاّت مادي، امور  دنيا به .پردازند اشاره دارند و به بررسي تضادها و تعاملات ميان آنها مي

  .هاي معنوي، امور پايدار و ابدي ارزش عنوان نمايندة به آخرت دنيوي و گذرا،
روند. اين حوزه براي توضيح و  عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل به كار مي دو زن و يك شوهر به

هاي خاصي را براي شرح دادن  شود و ويژگي توصيف روابط و تضادهاي ميان دنيا و آخرت استفاده مي
  .برد به كار مي

در عين حال در ارتباط با يكديگر و يك شوهر، نمايندة وضعيت و  دو زن، نمايندة دو طرف متّضاد و
 .اند يا با آن در ارتباط هستند نوعي به آن وابسته يا موقعيتي كه دو طرف (دنيا و آخرت) به

شوند. دنيا  عنوان دو عنصر مهم و متّضاد در زندگي انساني معرّفي مي در اين تمثيل، دنيا و آخرت به
 .هاي پايدار و معنوي عنوان نمايندة حقيقت هاي زودگذر و مادي و آخرت به لذّت عنوان نمايندة به

تمثيل به اين نكته اشاره دارد كه در نهايت، انتخاب و رضايت از يكي از اين دو، به قيمت رنج و 
تواند بر تصميمات و  نارضايتي از ديگري خواهد بود. اين تضاد و تعامل ميان دنيا و آخرت مي

  .اي فرد تأثير بگذارده انتخاب
دو زن، نمايندة تضاد و رقابت. در اينجا، دو زن نمايندة دو عرصة متفاوت (دنيا و آخرت) هستند كه 

 .هركدام خواستار توجه و اولويت خاص خود هستند

اند يا در آن  يك شوهر، نمايندة وضعيت يا موقعيتي كه اين دو عنصر (دنيا و آخرت) به آن وابسته
طور مستقيم به روابط ميان دنيا و آخرت مقايسه  هاي رابطة دو زن با شوهر به ويژگي .ارندتعارض د

 .شود تا تضادها و تعاملات بين آنها توضيح داده شود مي

عنوان  با استفاده از دو زن و يك شوهر به» دنيا و آخرت مانند دو زنند كه در حبالة يك شوهرند«تمثيل 
كند. اين تمثيل به اين  اد و تعاملات ميان دنيا و آخرت را توصيف ميطور مؤثري تض حوزه مبدأ، به

نوعي در رقابت و تضاد با يكديگر هستند، دنيا و آخرت نيز  نكته اشاره دارد كه مانند دو زن كه به
كنند. در نهايت، اين تمثيل تأكيد  ها عمل مي عنوان دو عرصة متفاوت و متّضاد در زندگي انسان به
 .تواند تأثيرات و پيامدهايي براي ديگري داشته باشد نتخاب و توجه به يكي از اين دو ميكند كه ا مي

 
  وفاي زنان همچون مهر دنيا

جز  پس اي عزيز، دل در وفاي زنان نبايد بست و علاقة محبتشان به گردن جان نبايد انداخت؛ كه به«
اعتبارند. پس وفا و بيمثل دنيا بيوفايي كه كيش ايشان است؛ حاصلي ندارد و ايشان محرومي و بي

  )139: 11(شيرازي، ق» اولي آن است كه ترك هر دو نمائي و به واحد حقيقي متوصل شوي.
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طور خاص به مقايسه و تحليل وفاداري زنان در برابر مهر و  به» وفاي زنان همچون مهر دنيا«تمثيل 
اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي عنوان حوزة مقصد در  پردازد. وفاي زنان به محبت دنيا مي

هاي وفاداري و محبت در زنان پرداخته و به تحليل آن از منظر وفاداري و قابل اعتماد بودن  ويژگي
  .پردازد مي

عنوان  تواند به طور كلي به معناي وفاداري، محبت و تعهد در روابط است. اين وفاداري مي وفاي زنان به
در نظر گرفته شود؛ ولي در اين تمثيل، اين وفاداري به مهر دنيا و  يك ويژگي مثبت و مطلوب

 .شود هاي آن مقايسه مي ويژگي

كند. اين حوزه براي توصيف و تحليل مهر و محبت  عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي مهر دنيا به
شود. مهر دنيا به معناي  طور نمادين به وفاي زنان نسبت داده مي هاي آن به رود و ويژگي دنيا به كار مي

هاي دنيوي است كه معمولاً فريبنده و ناپايدار توصيف  وابستگي و تعلق خاطر به لذاّت و جذابيت
ثبات و فريبنده است، تحليل  عنوان چيزي كه از نظر اخلاقي و معنوي بي تواند به شود. مهر دنيا مي مي

 شود.

طور معمول به معناي تعهد، محبت و اعتماد است.  عنوان يك ويژگي مثبت و مطلوب، به وفاي زنان به
شود تا نشان دهد كه وفاداري به مهر دنيا  در اين تمثيل، اين وفاداري در برابر مهر دنيا مقايسه مي

ثبات  عنوان چيزي فريبنده، ناپايدار و بي ثباتي شود. مهر دنيا به تواند دستخوش تغيير و بي چگونه مي
شود تا نشان دهد كه مهر دنيا،  طور مستقيم با وفاي زنان مقايسه مي ها به شود. اين ويژگي توصيف مي

  مشابه به وفاداري زنان، ممكن است در عمل به همان اندازه ناپايدار و فريبنده باشد.
طور مؤثري  عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از مهر دنيا به» وفاي زنان همچون مهر دنيا«تمثيل 
طور كه مهر دنيا ممكن  دهد كه همان كشد. اين تمثيل نشان مي ن را به تصوير ميهاي وفاي زنا ويژگي

ها قرار گيرد؛ به عبارت  است فريبنده و ناپايدار باشد، وفاي زنان نيز ممكن است تحت تأثير اين ويژگي
واقعي و  تواند به همان اندازه ناپايدار و متغير باشد و به تحليل معناي ديگر، وفاداري به مهر دنيا مي

 .كند پايدار وفاداري و محبت كمك مي

 
  لباس عاريت دنيا

كرد. برهنه را ديد كه لباس نقل است كه حضرت موسي علي نبينّا و عليه السلام به كوه طور عبور مي«
: 11(شيرازي، ق» عاريت دنيا از او خلع شده و معراّ از علايق گشته. در نماز و عبادت حق مشغول بود.

87(  
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شوند،  هاي انساني كه با آن مواجه مي هاي دنيا و حالت براي توصيف ويژگي» لباس عاريت دنيا«تمثيل 
عنوان موضوع اصلي  عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. در اينجا، دنيا به شود. دنيا به استفاده مي

سان تعلق دارد، توصيف طور موقت و ناپايدار به ان عنوان چيزي كه به گيرد و به مورد بررسي قرار مي
  .شود مي

دوامي آن است. اين  دهندة ناپايداري و بي شود كه نشان عنوان لباس عاريت يا موقّت توصيف مي دنيا به
 .طور موقّت و گذرا هستند و در نهايت بايد ترك شوند تصوير به اين معناست كه دنيا و لذاّت آن به

رود. لباس عاريت به معناي لباسي است كه  به كار مي عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل لباس عاريت به
لباس عاريت  .طور موقّت و قرضي به كسي داده شده و بايد به صاحب اصلي آن بازگردانده شود به

طور نمادين به دنيا  ها به دوامي و عدم تعلق دائم دارد. اين ويژگي هايي چون موقت بودن، بي ويژگي
 .طور موقت و گذرا هستند كه دنيا و لذاّت آن بهشود تا نشان دهد  نسبت داده مي

طور  شود. اين تمثيل به ها قرار دارد، توصيف مي طور موقت در اختيار انسان عنوان چيزي كه به دنيا به
پردازد كه تمامي دستاوردها و لذاّت  خاص به ناپايداري و گذراي دنيا اشاره دارد و به اين نكته مي

كند كه نبايد به  اين تصوير به مخاطب يادآوري مي .ند و بايد ترك شونددنيوي در نهايت موقتي هست
 .طور موقت و گذراست چيز به بسته شد، زيرا همه دنيا و لذاّت آن وابسته و دل

طور موقت به  كند. اين لباس به دوامي عمل مي اي از وضعيت موقت و بي عنوان نمونه لباس عاريت به
طور  هاي لباس عاريت به ويژگي .ت به صاحب اصلي آن بازگردانده شودكسي داده شده و بايد در نهاي

طور موقت به كسي داده  طور كه لباس عاريت به شود تا نشان دهد كه همان مستقيم به دنيا مقايسه مي
 .شود و در نهايت بايد بازگردانده شود، دنيا نيز موقتي و گذراست و بايد از آن جدا شد مي

 
  دنيا دام بلا

مكان آن دارد كه به سبب حصول اين نعمت عظمي و وصول اين موهبت كبري از جانب نفس كه ا«
امارة خارجي در دامن روزگار تو متشبث گردد و گلشن ثواب به سموم بطلان تأخير در صدقه پژمرده 

گر به فريب زينت دنيا تو را در دام بلا افكند. پس سعي در انفاق مال خود به  شود و شيطان حيله
  )95(همان:» ستحقين نما كه تا در آخرت مثاب و مأجور باشي و در دنيا از شرّ شيطان محفوظ ماني.م

عنوان فريبنده و  طور خاص براي توصيف وضعيت دنيا به به» دنيا دام بلا«تمثيل  حوزة مقصد (دنيا)
در اين تمثيل، دنيا عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد.  دنيا به .شود كننده استفاده مي گمراه

نوعي  تواند افراد را به دام بيندازد و به شود كه به معناي جايي است كه مي عنوان دام بلا توصيف مي به
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ها را  تواند انسان طور غيرمستقيم مي عنوان جايي كه به كننده باشد. اين توصيف به دنيا به فريبنده و گمراه
  .دها دچار كند، اشاره دار به مشكلات و سختي

هايي است كه براي  كند. دام بلا به معناي تله يا دام عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي دام بلا به
تواند افراد را به دام بيندازد و  طور نمادين به وضعيتي كه مي رود و به شكار و گرفتن حيوانات به كار مي

هايي چون فريبندگي، پنهان بودن و  يدام بلا ويژگ .ها گرفتار كند، اشاره دارد به مشكلات و سختي
شود تا توصيف كند  طور مستقيم به دنيا نسبت داده مي ها به توانايي در به دام انداختن دارد. اين ويژگي

عنوان چيزي  دنيا به .ها را به دام بيندازد و مشكلاتي ايجاد كند طور غيرمستقيم انسان تواند به كه دنيا مي
طور غيرمستقيم مشكلات و مشكلاتي ايجاد كند، توصيف  به دام بيندازد و بهها را  تواند انسان كه مي

اين تمثيل به  .كننده بودن دنيا اشاره دارد طور خاص به فريبندگي و گمراه شود. اين توصيف به مي
ها منجر شود و بايد  طور غيرمستقيم به مشكلات و سختي تواند به كند كه دنيا مي مخاطب يادآوري مي

 .تواند به دام بيندازد، مورد توجه قرار گيرد ن جايي كه ميعنوا به

طور معمول براي  كند. اين دام به كننده عمل مي اي از وضعيت فريبنده و گمراه عنوان نمونه دام بلا به
هاي خاصي از جمله پنهان بودن و توانايي در به دام انداختن  شود و ويژگي گرفتن حيوانات استفاده مي

طور كه دام بلا  شود تا نشان دهد كه همان طور مستقيم با دنيا مقايسه مي هاي دام بلا به يژگيو .را دارد
طور غيرمستقيم  تواند به طور غيرمستقيم به دام انداختن حيوانات منجر شود، دنيا نيز مي تواند به مي

 .ها ايجاد كند مشكلات و سختي

هاي دنيا را توصيف  طور مؤثري ويژگي عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از دام بلا به» دنيا دام بلا«تمثيل 
تواند به  كننده مي عنوان چيزي فريبنده و گمراه دهد كه دنيا به وضوح نشان مي كند. اين تمثيل به مي

كند كه دنيا  ها منجر شود؛ به عبارت ديگر، اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي مشكلات و سختي
 .م افراد را به دام بيندازد و بايد به آن با احتياط و دورانديشي نگاه كردطور غيرمستقي تواند به مي

 
  دنيا همچون آب شور

اند؛ كه هرچند بيشتر  لهذا بعضي از اصحاب عصمت سلام االلهِ دنياي دني را به آب شور تشبيه نموده«
  )32(همان:» نوشند، حرارت و تشنگي حرص زياده گردد.

هاي دنيا با آب شور پرداخته و نشان  طور خاص به مقايسه ويژگي به» دنيا همچون آب شور«تمثيل 
  هايي فريبنده و ناپايدار داشته باشد. طور مشابه با آب شور ويژگي تواند به دهد كه چطور دنيا مي مي

هاي دنيا و تجربيات  ويژگي عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي دنيا به
عنوان چيزي كه مشابه با آب شور است، توصيف  در اين تمثيل، دنيا به .پردازد ها در آن مي انسان
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هاي فريبنده و ناپايدار است. آب شور معمولاً  شود. اين به معناي آن است كه دنيا داراي ويژگي مي
شود،  ي آرامش، موجب افزايش تشنگي ميجا عنوان چيزي كه براي رفع تشنگي مناسب نيست و به به

شود كه ممكن است ابتدا جذاب به نظر  عنوان چيزي توصيف مي شود؛ بنابراين، دنيا نيز به شناخته مي
 .طور كامل رضايت و آرامش را فراهم كند تواند به برسد، اما در واقع نمي

معناي آبي است كه حاوي مقدار كند. آب شور به  عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي آب شور به
 .تواند تشنگي را رفع كند، بلكه ممكن است آن را افزايش دهد زيادي نمك بوده و نوشيدن آن نمي

هايي چون فريبندگي، عدم توانايي در رفع تشنگي و افزايش حس تشنگي را دارد.  آب شور ويژگي 
تواند فريبنده باشد و  شان دهد كه دنيا نيز ميشود تا ن طور نمادين به دنيا نسبت داده مي ها به اين ويژگي

 .جاي رفع نيازهاي واقعي انسان، ممكن است تنها حس تشنگي و نياز بيشتر را به همراه داشته باشد به

شود. اين توصيف به معناي آن است  كند، توصيف مي عنوان چيزي كه مشابه با آب شور عمل مي دنيا به
تواند رضايت و آرامش واقعي را  ه به نظر برسد، اما در نهايت نميتواند جذاب و فريبند كه دنيا مي

 .فراهم كند و ممكن است موجب افزايش نيازها و نارضايتي شود

طور  هاي دنيوي ممكن است به كند كه وابستگي به لذاّت و جذابيت اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي
تر و واقعي انسان را برآورده  واند نيازهاي عميقت بخش به نظر برسد، اما در نهايت نمي موقّت رضايت

كند. اين آب براي رفع تشنگي  اي از وضعيت فريبنده و ناپايدار عمل مي عنوان نمونه آب شور به .كند
 .مناسب نيست و ممكن است به افزايش تشنگي منجر شود

طور كه آب شور  همانشود تا نشان دهد كه  طور مستقيم با دنيا مقايسه مي هاي آب شور به ويژگي 
طور موقت جذاب  تواند تشنگي را رفع كند و ممكن است آن را بدتر كند، دنيا نيز ممكن است به نمي

» دنيا همچون آب شور«تمثيل  .به نظر برسد؛ اما در نهايت نتواند رضايت و آرامش واقعي را فراهم كند
كند. اين تمثيل  هاي دنيا را توصيف مي ويژگيطور مؤثري  عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از آب شور به

تواند  كند و نمي عنوان چيزي فريبنده و ناپايدار مشابه با آب شور عمل مي دهد كه دنيا به نشان مي
كند  نيازهاي واقعي و عميق انسان را برآورده كند؛ به عبارت ديگر، اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي

طور  توانند به بخش به نظر برسند، اما در نهايت نمي موقتاً رضايتهاي دنيوي ممكن است  كه جذابيت
 .كامل و پايدار نيازهاي عميق انسان را برآورده كنند
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  نخجير علاقة دنيا
-در حديث ديگر وارد شده، شخصي كه بر نخجير علاقة دنيا گرفتار گردد و به سه خصلت مبتلا مي«

نشود. دوم آرزويي كه به ادراك او برسد. سيم اميدي كه ثمرة گردد. اول همي كه فاني و برطرف 
  )33(همان:» قدر روزي كمال. نااميدي از او حاصل آيد. پس اي فرزند جمع مال وبال است و سعي به

هاي آن از طريق  طور خاص به توصيف علاقه و وابستگي به دنيا و ويژگي به» نخجير علاقه دنيا«تمثيل 
هاست و در  ها و دام نخجير به معناي شكار حيوانات با استفاده از تله داخته است.مقايسه با نخجير پر

هاي وابستگي و علاقه به  شود كه به ويژگي عنوان نمادي از گير افتادن در دامي استفاده مي اين تمثيل به
  دنيا اشاره دارد.
هاي  به بررسي و توصيف ويژگيعنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه  علاقه به دنيا به

عنوان چيزي  در اين تمثيل، علاقه به دنيا به .شود وابستگي و علاقه به دنيا و پيامدهاي آن پرداخته مي
شود. اين علاقه به دنيا  هاي مختلف گرفتار كند، توصيف مي ها و تله ها را در دام تواند انسان كه مي

طوري كه او را از  هاي دنيوي شود، به ذاّت و جذابيتشدت درگير ل ممكن است باعث شود كه فرد به
 .اهداف و معنويات واقعي منحرف كند

ها براي  ها و دام كند. نخجير به معناي استفاده از تله عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي نخجير به
 .يندازد، اشاره داردها را به دام ب تواند انسان طور نمادين به وضعيتي كه مي شكار حيوانات است و به

اندازد. اين  كند كه حيوانات را به دام مي هاي پيچيده و فريبنده عمل مي اي از تله عنوان نمونه نخجير به
تواند  شود تا نشان دهد كه وابستگي به دنيا مي طور نمادين به علاقه به دنيا نسبت داده مي ها به ويژگي

 .را از اهداف اصلي خود منحرف كند هاي مختلف گرفتار كرده و او فرد را در تله

ها و مشكلات مختلف گرفتار كند، توصيف  تواند فرد را در دام عنوان چيزي كه مي علاقه به دنيا به
هاي دنيوي شود كه  شود. اين علاقه ممكن است به فرد انگيزه دهد كه درگير لذاّت و جذابيت مي

اين تمثيل به  .سير اصلي زندگي او گرددممكن است در نهايت منجر به مشكلات و انحراف از م
هايي منجر شود كه فرد  تواند به دام كند كه وابستگي شديد به دنيا و لذاّت آن مي مخاطب يادآوري مي

عنوان  نخجير به .را از اهداف معنوي و اصلي خود منحرف كند و مشكلات زيادي براي او ايجاد كند
ها شامل  شود. اين ويژگي اندازد، توصيف مي را به دام مي ها كه حيوانات ها و تله اي از دام نمونه

طور مستقيم با علاقه به  هاي نخجير به ويژگي .فريبندگي، پيچيدگي و توانايي در به دام انداختن است
تواند حيوانات را به دام بيندازد، علاقه به  طور كه نخجير مي شود تا نشان دهد كه همان دنيا مقايسه مي
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هاي مختلف گرفتار كند و آنها را از اهداف اصلي و معنوي خود  ها را در تله تواند انسان دنيا نيز مي
 .منحرف كند

هاي وابستگي  طور مؤثري ويژگي عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از نخجير به» نخجير علاقه دنيا«تمثيل 
طور  تواند به لاقه به دنيا ميدهد كه ع وضوح نشان مي كند. اين تمثيل به و علاقه به دنيا را توصيف مي

ها را درگير كند و از مسير صحيح زندگي منحرف سازد؛ به عبارت ديگر،  ها انسان ها و دام مشابه با تله
تواند به مشكلات و انحرافات  كند كه وابستگي به لذاّت دنيوي مي اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي

 .ي به اين مسأله نگاه كردزيادي منجر شود و بايد با احتياط و دورانديش

 
 دنيا مكاره است.

اي است كه  ها را دريده و فريبنده پس مرتكب دنيا مشويد كه اين مكّاره است؛ كه بسي پردة ناموس«
جز دشمني ثمري ندارد و طول  بسيار جگرها را در خاك و خون كشيده و دوستي او نهالي است كه به

كامي عقبات، لذّت  بارد؛ و چاشني شهد و شكرش باعث تلخاملش سجابي است كه غير باران فتنه نمي
  )34: 11(شيرازي، ق» هاست. طعامش علّت قساوت و تيرگي دل

عنوان  پردازد. دنيا به هاي فريبنده و ناپايدار دنيا مي به بررسي و توصيف ويژگي» دنيا مكاره است«تمثيل 
هاي دنيا و تجربيات انساني در آن  يژگيحوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي و

عنوان چيزي كه مكاره يا فريبنده و ناپايدار است، توصيف  در اين تمثيل، دنيا به .شود پرداخته مي
ها را فريب دهد و به  طور غيرمستقيم انسان تواند به شود. اين توصيف به معناي آن است كه دنيا مي مي

  طور عمده فريبنده و ناپايدار است. اقعيت بهنظر جذاب و دلپذير بيايد؛ اما در و
مكاره به معناي فريبنده و ناپايدار بودن است و  كند. عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي مكاره به

طور غيرمستقيم افراد را فريب دهد و آنها را به  تواند به هايي اشاره دارد كه مي طور نمادين به ويژگي به
  تي هدايت كند.سمت مشكلات و نارضاي

طور مستقيم به دنيا  ها به هايي چون فريبندگي، ناپايداري و عدم اعتبار را دارد. اين ويژگي مكاره ويژگي
طور فريبنده و ناپايدار به نظر برسد، همانند  تواند به شود تا نشان دهد كه دنيا مي نسبت داده مي

 .هايي كه در وصف مكاره وجود دارد ويژگي

تواند  شود. اين توصيف به معناي آن است كه دنيا مي چيزي كه مكاره است، توصيف ميعنوان  دنيا به
ها را به سمت خود جذب كند، اما در واقع فريبنده و ناپايدار است. به  جذاب به نظر برسد و انسان

ايت و تواند رض عبارتي، دنيا ممكن است در نگاه اول به نظر خوب و دلپذير بيايد، اما در واقعيت نمي
 .ثبات واقعي را فراهم كند
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كند كه دنيا ممكن است ظاهري جذاب داشته باشد، اما در نهايت،  اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي 
  .عنوان يك منبع پايدار رضايت و آرامش نگريسته شود ناپايدار و فريبنده است و نبايد به آن به

طور معمول به مواردي كه  ها به كند. اين ويژگي ل ميعنوان نمادي از فريبندگي و ناپايداري عم مكاره به
طور مستقيم با دنيا مقايسه  هاي مكاره به ويژگي شود. طور غيرمستقيم فريبنده هستند، نسبت داده مي به
طور مشابه  تواند به طور كه مكاره فريبنده و ناپايدار است، دنيا نيز مي شود تا نشان دهد كه همان مي

 .ر باشدفريبنده و ناپايدا

هاي فريبنده و  طور مؤثري ويژگي عنوان حوزة مبدأ، به با استفاده از مكاره به» دنيا مكاره است.«تمثيل 
طور فريبنده و جذاب به نظر  تواند به دهد كه دنيا مي كند. اين تمثيل نشان مي ناپايدار دنيا را توصيف مي

كند  رت ديگر، اين تمثيل به مخاطب يادآوري ميبرسد؛ اما در واقعيت ناپايدار و فريبنده است؛ به عبا
رسد، ممكن است در  طور ظاهري جذاب به نظر مي كه نبايد به دنيا و لذاّت آن وابسته شد، زيرا آنچه به

 .نهايت فريبنده و ناپايدار باشد

 
  دنيا نهال است.

اي است كه  فريبندهها را دريده و  پس مرتكب دنيا مشويد كه اين مكّاره است؛ كه بسي پردة ناموس«
جز دشمني ثمري ندارد و طول  بسيار جگرها را در خاك و خون كشيده و دوستي او نهالي است كه به

كامي عقبات، لذّت  بارد؛ و چاشني شهد و شكرش باعث تلخاملش سجابي است كه غير باران فتنه نمي
  )34(همان:» هاست. طعامش علّت قساوت و تيرگي دل

هاي دنيا از طريق مقايسه با نهال پرداخته و به  طور خاص به توصيف ويژگي به» ستدنيا نهال ا«تمثيل 
عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد.  كند. دنيا به هاي ناپايداري و فريبندگي دنيا اشاره مي ويژگي

  .شود هاي دنيا و وضعيت آن از منظر انساني پرداخته مي اين حوزه به بررسي ويژگي
شود كه به معناي آن است كه دنيا همچون نهالي است كه  عنوان نهال توصيف مي تمثيل، دنيا به در اين 

عنوان چيزي  هنوز به مرحله كامل و رشد يافته نرسيده است. اين توصيف به معناي آن است كه دنيا، به
عبارتي، دنيا هاي ناپايداري و عدم قطعيت است. به  كه هنوز در حال رشد و تكامل است، داراي ويژگي

 .شود عنوان چيزي كه هنوز به بلوغ نرسيده و ناپايدار است، ديده مي به

كند. نهال به معناي درختي است كه هنوز جوان و در  عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي نهال به
هايي چون  نهال ويژگي .طور نمادين به وضعيت ناپايدار و موقتي اشاره دارد حال رشد است و به

شود  طور نمادين به دنيا نسبت داده مي ها به ناپايداري، عدم بلوغ و رشد تدريجي را دارد. اين ويژگي
دنيا  .طور مشابه به نهال است؛ يعني ناپايدار و هنوز در حال رشد و تكامل تا نشان دهد كه دنيا نيز به
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شود. اين توصيف به معناي آن است كه دنيا هنوز  عنوان چيزي كه مشابه به نهال است، توصيف مي به
در حال رشد و تغيير است و به مرحله كامل و پايدار نرسيده است. به عبارتي، دنيا در حالت ناپايداري 

 .طور مداوم تغيير كند و عدم بلوغ قرار دارد و ممكن است به

دار و در حال رشد، نيازمند توجه و عنوان چيزي ناپاي كند كه دنيا به اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي 
 .عنوان چيزي پايدار و دائمي نگاه كرد ها به معناي آن است كه نبايد به دنيا به احتياط است. اين ويژگي

كند. نهال هنوز به مرحله كامل و  اي از وضعيت ناپايدار و در حال رشد عمل مي عنوان نمونه نهال به
 .به وضعيت دنيا اشاره دارد كه ناپايدار و در حال تغيير استطور نمادين  بالغ نرسيده است و به

طور كه نهال ناپايدار و در  شود تا نشان دهد كه همان طور مستقيم با دنيا مقايسه مي هاي نهال به ويژگي
 .تواند ناپايدار و در حال تغيير باشد حال رشد است، دنيا نيز مي

هاي ناپايداري و  طور مؤثري ويژگي عنوان حوزة مبدأ، به به با استفاده از نهال» دنيا نهال است«تمثيل 
دهد كه دنيا همچون نهالي است كه هنوز در  كند. اين تمثيل نشان مي تغييرپذيري دنيا را توصيف مي

حال رشد و تغيير است و به مرحلة بلوغ نرسيده است؛ به عبارت ديگر، اين تمثيل به مخاطب يادآوري 
عنوان چيزي پايدار و  وان چيزي ناپايدار و در حال تغيير است و نبايد به آن بهعن كند كه دنيا به مي

 .دائمي نگاه كرد

 
  خالي رفتن از دنيا دست

گفت كه: اي معاشر حواريين راضي و شاكر حضرت عيسي (ع) در مقام وعظ و پند به امت خود مي«
وند؛ اهل دنيا به قليلي از دين با سلامت ش باشيد. به قليلي از دنيا با سلامت دين، همچنان كه راضي مي

دنياي خود پس در پي دنيا مشتابيد؛ و دين خود تلف نماييد؛ و در جمع مال و اسباب مپردازيد؛ كه 
تماماً را به غير سپرده با دست تهي از اين دنياي فاني زاد و راحله رخت سفر خواهيد بست؛ كه 

هاي  قت فوت وصيت نمود كه از خوابگاه تابوت دستچنانچه مشهور است كه اسكندر ذوالقرنين در و
مرا تا مرفق بيرون گذاريد. تا بر عالميان ظاهر و هويدا گردد كه با اين همه ملك و مال و اسباب 
آخرالامر با دست تهي از دار دنيا به عالم بقا شتافته با وجود اين مقدار خزاين و دفاين جز كفني با 

  )35: 11(شيرازي، ق» خود نبرد.
هاي  به بررسي ويژگي» دست خالي رفتن از دنيا مانند دست خالي رفتن اسكندر ذوالقرنين«تمثيل 

پردازد كه در نهايت، حتي  ويژه به يادآوري اين نكته مي گيري از زندگي پرداخته و به نهايي و نتيجه
  ند.توانند فرد را از دست خالي بودن نجات ده ها نيز نمي ها و ثروت ترين قدرت بزرگ
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عنوان حوزة مقصد در اين تمثيل قرار دارد. اين حوزه به بررسي وضعيت نهايي و نتيجه  زندگي به
عنوان  در اين تمثيل، زندگي به .پردازد زندگي پرداخته و به توصيف وضعيت افراد در پايان زندگي مي

شابه به اسكندر شود كه در پايان آن، فرد ممكن است دست خالي از دنيا برود، م چيزي توصيف مي
آيند و  ها به همراه خود نمي ذوالقرنين. اين به معناي آن است كه در نهايت، همه دستاوردها و ثروت

  .انسان بايد با دست خالي از دنيا برود
كند. اسكندر ذوالقرنين يكي از  عنوان حوزة مبدأ در اين تمثيل عمل مي اسكندر ذوالقرنين به

 .طور نمادين به دستاوردهاي بزرگ و ثروت فراوان اشاره دارد هاي تاريخي است كه به شخصيت
اسكندر ذوالقرنين، با وجود دستاوردهاي بزرگ و ثروت فراوان، در نهايت دست خالي از دنيا رفته 

دهد كه حتي  طور نمادين به وضعيت نهايي هر فرد اشاره دارد، نشان مي ها به است. اين ويژگي
 .توانند همراه فرد در پايان زندگي باقي بمانند ا نميه ها و ثروت ترين قدرت بزرگ

شود. اين  عنوان چيزي كه در پايان آن، فرد بايد با دست خالي از دنيا برود، توصيف مي زندگي به 
توانند به فرد در آخرت كمك  ها و دستاوردها نمي توصيف به معناي آن است كه در نهايت، همه ثروت

كند كه در نهايت، تمام  اين تمثيل به مخاطب يادآوري مي .زي از دنيا برودچي كنند و او بايد بدون هيچ
رود؛ بنابراين،  چيز از آنها به همراه نمي ها و دستاوردهاي دنيوي ناپايدار هستند و در آخرت هيچ ثروت

 .بايد به امور معنوي و اخلاقي توجه كرد كه در پايان زندگي واقعاً ارزشمند هستند

شود. با وجود دستاوردهاي  عنوان نمادي از قدرت و ثروت عظيم شناخته مي رنين بهاسكندر ذوالق 
طور  هاي اسكندر ذوالقرنين به ويژگي .طور نمادين دست خالي از دنيا رفته است بزرگ، او در نهايت به

طور كه اسكندر با وجود قدرت و  شود تا نشان دهد كه همان مستقيم با وضعيت زندگي مقايسه مي
رسد و در  طور مشابه به پايان مي طور دست خالي از دنيا رفت، زندگي هر فرد نيز به ت فراوان بهثرو

 .رود نهايت با دست خالي از دنيا مي

با استفاده از اسكندر » دست خالي رفتن از دنيا مانند دست خالي رفتن اسكندر ذوالقرنين«تمثيل 
كند. اين  عيت نهايي زندگي و نتيجه آن را توصيف ميطور مؤثري وض عنوان حوزة مبدأ، به ذوالقرنين به

توانند به فرد در پايان  ها نمي ترين دستاوردها و ثروت دهد كه حتي بزرگ وضوح نشان مي تمثيل به
زندگي كمك كنند و او بايد با دست خالي از دنيا برود؛ به عبارت ديگر، اين تمثيل به مخاطب 

دنيوي وابسته شد و بايد بر روي امور معنوي و اخلاقي تمركز كرد  كند كه نبايد به لذاّت يادآوري مي
 .كه در نهايت واقعاً ارزشمند هستند
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  گيري نتيجه
هاي مربوط  ها و تمثيل طور عمده به استفاده از تشبيه آراي محمد محسن شيرازي به نسخة خطي مجلس

هايي مانند  ناپايدار به تصوير كشيده است. تمثيلعنوان يك موجود فريبنده و  به دنيا پرداخته و دنيا را به
دهند.  به زيبايي فريبندگي و ناپايداري دنيا را نشان مي» دنيا مكاره است«و » دنيا همانند آب شور است«

توانند رضايت و آرامش واقعي  كند كه لذاّت و ماديات دنيوي نمي ها به مخاطب يادآوري مي اين تشبيه
  .و در نهايت ناپايدار هستند را به ارمغان بياورند

هاي دنيوي و ماديات آن توجه  دهند كه نبايد به فريب ها به مخاطب هشدار مي ها و تمثيل اين تشبيه 
ها را به دام بيندازد و از  عنوان يك فريبنده و ناپايدار معرّفي شده كه ممكن است انسان كرد. دنيا به

هاي معنوي و اخلاقي در  ضوع به اهميت توجه به ارزشاهداف معنوي و اخلاقي منحرف كند. اين مو
 .هاي دنيوي تأكيد دارد مقابل جذابيت

هاي  دهد كه بايد به دنبال ارزش هاي مربوط به دنيا نشان مي ها و تمثيل گيري از تحليل تشبيه نتيجه
به خوانندگان  معنوي و پايدار باشيم و از فريب لذاّت دنيوي دوري كنيم. نويسنده در اين نسخة خطي

هايش، تنها يك مرحله از سفر زندگي است و نبايد  كند كه زندگي دنيوي، با تمام جذابيت يادآوري مي
 .تمام توجه و انرژي خود را صرف امور مادي كنيم. بلكه بايد به دنبال رشد معنوي و اخلاقي باشيم

رات عميقي بر فرهنگ و اخلاقيات جامعه توانند تأثي هاي به كار رفته در اين كتاب مي ها و تمثيل تشبيه
هاي معنوي و اخلاقي كمك كرده و به افراد كمك  توانند به تقويت نگرش ها مي داشته باشند. اين تشبيه

 .كنند تا با بصيرت و آگاهي بيشتري به زندگي و مسائل دنيوي نگاه كنيم

هاي متنوع، دنيا را  تمثيل ها و آراي محمد محسن شيرازي با استفاده از تشبيه نسخة خطي مجلس
كند كه نبايد فريب  كشد و به مخاطبان يادآوري مي عنوان موجودي فريبنده و ناپايدار به تصوير مي به

هاي معنوي و اخلاقي در  ها به اهميت توجه به ارزش ها و تمثيل لذاّت دنيوي را بخورند. اين تشبيه
آموزند كه بايد به دنبال رشد و پيشرفت معنوي باشيم  يهاي مادي تأكيد دارند و به ما م مقابل جذابيت

 .هاي دنيوي دوري كنيم و از فريب
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